
  :اشاره
از بين  . اشت  سپيد مويي موقر با لهجه اي بسيار گرم و صميمي پا به درون دفتر كارم گذ                 

مانـده  دوستان و همكاران قديمي تنها تعداد اندك و انگشت شماري مانده اند، چند تايي هم كـه                  
بدليل مشكلات كاري و تقريباً بي حوصلكي حاضر به گفت و شنود با نشريه نبودند اما او كه  انـد   

بـه آنـي    آمد هم دم را غنيمت شمردم هم وجود نازنينش را پس از گپي مختصر و سـاعتي كـه                    
  .آيد حاصل اين ديدار و  گفت و شنود است گذشت شروع به سخن كرد آنچه در پي مي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

تƈوير آقاي نبي زاده در 
  ران ūوانيدو

    مƈاحبه
  . . .. . .بر ما گŸشت  بر ما گŸشت  

   ǈƛمرƋا نبي زاده از همكاران گفت و گوŗي صميمي  با 
  ادارş  حسابرسي و كنترلهاي داخلي

زندگي تان در كŬا و در ģه زماني آºƛاز شºد و              
  Įģونه ادامه يافت�

ــراوان از حــضرتعالي و    ضــمن تــشكر و ســپاس ف
كليه همكاران محترم و  دست اندركار نشريه وزين         

ز اينكه بنده ناچيز را قابل دانسته و مـورد         ني شكر ا  
  .عنايت قرار داده ايد

 البته در اصل    ١٣٣٥غلامرضا نبي زاده متولد       
 ٥٨باشم زيرا مجبور شـدم  در سـال             مي ١٣٣١متولد  

به علت علاقـه بـه ادامـه تحـصيل و داشـتن  شـرايط                
 سال از سن شناسـنامه      ٤كنكور سراسري   شركت در   

ام را كــــم كــــنم كــــه 
تأسفانه روز آزمون   م

ــال    ــان س ــور هم كنك
ــوت    ــا فـ ــصادف بـ مـ

ــد  ــادرم ش ــسمت . م ق
ها چنين بود كه تا سـال     

ــه    ــت ادام ــوانم جه نت
تحصيل كـاري انجـام     

البتـه در سـال     . بدهم  
ــه همــراه پــسرم  ٨٢  ب

  داوديمير:  گزارش 



در مقطع كارشناسي  رشته امـور اجتمـاعي دانـشگاه           
آزاد شوشتر پذيرفته كه بدليل مـشكلات خـانوادگي         

در شوشـتر متولـد و   . ل انـصراف دادم  از  ادامه تحصي  
مقطع ابتدائي را نيز در دبستان هرمزان كه همـراه بـا            
انجام كار در فصل تابستان  از همـان اوان كـودكي بـا              
سختي و مشقت سپري نمودم، مقطـع متوسـطه را در           
ــار    ــاز هــم در كن ــه ب دبيرســتان فردوســي شوشــتر ك

را كـه كتـاب     ) ع(تحصيل مسووليت كتابخانه وليعصر   
هــاي آن اكثــراً مــذهبي و آموزشــي  و تحــت نظــارت 

جناب آقـاي حـاج سيدمحمدحـسن       ... حضرت آيت ا  
مرعشي معاون سابق حقـوقي و  رئـيس محتـرم قـوة             

شد باموفقيت گذراندم، پس  از پايان      قضائيه اداره مي  
تحصيلات و اخذ ديپلم نظـام قـديم دو سـال خـدمت             

  بـه  ٥٤سربازي را با درجه گروهبـان دومـي در سـال          
گفتن ايـن نكتـه شـايد حـائز اهميـت           .  پايان رساندم 

باشــد كــه  بخــاطر احــساس مــسووليتي كــه در قبــال 
خانواده ام به عنوان فرزند ارشد داشتم ، كليه حقـوق           
دريــافتي ماهيانــه دوران ســربازي را بمنظــور بهبــود 

ايـن  . وضعيت معيـشتي خـانواده ام هزينـه مـي كـردم          
ن كردم تا بدانند مطلب را براي آگاهي نسل امروز بيا

كه نسلهاي گذشته به چه صورت احساس مسووليت        
پس از پايان دوره سربازي بمنظور جـذب  . مي كردند 

بازار كار تلاش فراوان نمودم هرچند  كار هم نـسبتاً           
) رابطــه بــازي(زيــاد بــود ولــي متأســفانه حــرف اوّل 

زد من هم كه كسي را نداشتم، زيرا طي چند نوبت             مي
ن هاي كتبي استخدامي شركت نفت      شركت  در آزمو   

و گمــرك خوزســتان قبــول شــدم كــه بعلــت نداشــتن 

تا . گرفتم  پارتي در مصاحبه ها مورد بيمهري قرار مي       
ــاريخ   ــه در ت ــل   ٩/١٠/٥٤اينك ــام مراح ــس از انج  پ

آزمون كتبي و مصاحبه كه از طريق مركز آموزش آن 
زمان شركت كشت و صنعت كارون در اهواز انجـام          

كارآموزي و خدمت در اداره تداركات مي شد، جهت 
و انبارها كه آن سال ها اين دو مجموعه يـك واحـد             

شدند  قبول و به مدت سه مـاه بـصورت             محسوب مي 
تئوري و عملي كليه قسمتهاي آن امـور را كـارآموزي           
كردم و سپس  با تـشكيل كلاسـهاي آموزشـي مـورد             
نياز پس از آزمون مجدد اين دوره و احـراز نفـر اول          

ت عنوان مـسوول دريافـت و توزيـع لـوازم يـدكي        تح
واحد دريافت و توزيع كـالا  انتخـاب  و مـشغول بـه               

ايـن هـا را گفـتم تـا يـادآوري كـرده             . كار رسمي شدم  
باشــم  چقــدر بــه آمــوزش  و نقــش آن در آن دوران  

كنيد هنوز هم كه چيزي       باور نمي . شد  اهميت داده مي  
 كليــه ســال از آن دوران مــي گــذرد) ٣٠(حــدود ســي 

مراحل انجام كار امور انبارها را بـه خـوبي و بطـور             
  .كامل بياد مي آورم 

از آن وقتها بĮوييد از كºار و زنºدگي در            
  شركت

چـه خـوب اسـت يـادي از رياسـت            در ابتدا   
وقــت آن امــور آقــاي مهنــدس هوشــنگ درخــشان ، 
آقاي بنيـامين رئـيس تـداركات و زنـده يـاد مرحـوم              

از آن تاريخ تا نيمه دوم  بهر جهت . حاتمي كرده باشم
 كــه تقريبــاً آغــاز بهــره بــرداري آزمايــشي  ٥٦ســال 

كارخانه فرا رسيده بود بنابـه توصـيه آقـاي مهنـدس            



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تƈوير آقاي نبي زاده در آستانه بازنشستĮي

غلامرضا گرگين و تني چند از دوستان و همكاران و          
  :همچنين به لحاظ اعتقاد به حديث 

يعني  هر كžº كºه دو        » من استوي يو ماه فهو مƜبون     « 
  .يان ديده استروزش يكسان باشد ز

  : و يا بقول شاعر كه مي فرمايد
  قدر  وقت ار  نشناسد  دل  و كاري نكند

  بž خŬالت كه از اين حاصƪ ايام برد  
ــداي راه      ــل  و از ابت ــه منتق ــور كارخان ــه ام ب

اندازي  در قسمت نيروگـاه اداره توليـد نيـرو شـروع             
در آن زمان هنوز كارشناسان وكاركنان      . بكار نمودم 

در اين مجتمـع عظـيم مـشغول بكـار بودنـد،            خارجي  
كنم كه براي راه اندازي  و بهـره بـرداري          فراموش نمي 

از دستگاه هاي موجود در نيروگاه از جملـه تـوربين           
ژنراتورهاي مولد برق سه نفر از كارشناسـان كـشور          
هلند در سه شيفت كـاري  تمامـاً از روي بروشـور و              

ي كردند كـه مـا      كاتولگها دستگاههااقدام به اين كار م     
با تـلاش و كوشـش ظـرف  مـدت كوتـاهي توانـستيم               
ــه فراگيــري و راه    بهمــراه ديگــر همكــاران نــسبت ب
اندازي دستگاه هاي مستقر در نيروگاه عمـل نمـائيم          
كــه بلافاصــله  بعــد از آن عــذر افــراد خــارجي را      

گذشـت و   طي ماههـا و سـال هـايي كـه مـي        . خواستند
 پيـروزي  آن و بـه        همزمان با آغاز انقلاب اسلامي و     

منظور فراگيري در راه انـدازي و تعميـر و نگهـداري            
دستگاه هاي واحـد مربوطـه چنـان شـاداب و كوشـا             
بوديم كه توانستيم در كوتاهترين زمان ممكن كمبـود         
نيروهـــاي خـــارجي را برطـــرف نمـــائيم، فرامـــوش 

كنم در دوران رياست جمهوري شـهيد رجـايي و            نمي
يمـه هـاي شـب  ايـن دو        شهيد باهنر يك بار حدود ن     

بزرگوار بطـور سـرزده از نيروگـاه كارخانـه بازديـد            

بعمل آوردند كه از آن شهيدان عزيز خاطراتي بـرايم       
  .بجا مانده است

قطعاľ بخش قابƪº مǈحظºه و تºأثربرانĮيز دوران            
خدمت شما در زمان ūنĬ تحميلي بود از آن روزها          

  بيشتر براي ما بĮوييد�
 بـا آغـاز جنـگ       ٥٩د در سـال     آي  بله البته يادم مي   

تحميلي عراق عليـه ايـران كـه همـه چيـز بـا عـشق و                 
شــد بــه ناگــاه وضــعيت  خــاص و   علاقــه ســپري مــي

ناشناخته اي  برايم پيش آمد كه تـا آن موقـع تجربـه              
نكرده بـودم، طـي دوران جنـگ تحميلـي كـه بـسيار              
ســخت و طاقــت فرســا  گذشــت  بــازهم بــا عــشق و  

جـوار ديگـر همكـاران و       علاقه در سنگر اقتصاد در      
همـه  . مسوولين وقت جنگيـديم و ايـستادگي كـرديم        

كساني كه در آن شرايط و از نزديك شـاهد و نـاظر             
ــاران     ــتان و همك ــداكاري دوس ــتگي و ف از خودگذش
ــادي از شــهيدان و مجروحــان    ــه جــا دارد ي ــد ك بودن

كـه ايـن هـا غالبـاً         . جسمي و روحي آن دوران بكنيم       



نـون تعـداد بـسيار انـدكي از         همكاران بودند و هـم اك     
آنها باقي مانده و بقيه بازنشسته شده اند  و من يكي            
از بازمانــدگان آن نــسلم  كــه بارهــا در حــين انجــام  
وظيفه مورد حملات هوائي هواپيماهاي عراقي قـرار        
گــرفتم، بــاور بفرمائيــد مــشيت الهــي و تقــدير و      
سرنوشت چنين رقـم خـورده بـود تـا در آن شـرايط              

وضـعيت هـاي    ...   و ٦٥ و   ٦٤اي سـال هـاي      بمباران ه 
سخت و رقت بار را  به چشم خود ببينم و بارهـا از              
دست دادن بهترين دوستان و همكاران خود را شاهد 

  . باشم 
ــي ــادم م ــسياري  از همكــاران و دوســتان   ي ــد ب آي

مجــروح روانــه بيمارســتان شــدند و عاقبــت از كــار  
ار از جملــه همكــاران و دوســت بــسي. افتــاده شــدند 

عزيزم  آقاي اصغر رهگـوي را بيـاد مـي آورم كـه در               
ــوائي ســال   ــة  ه ــوايي  ٦٤حمل ــاران ه ــين بمب ــه اول  ك

وحشتناك به كارخانه قـسمت توليـد نيـرو صـورت           
گرفت او سخت مجروح شد و سال هـا شـجاعانه بـا             
تحمل درد و رنج از اين بيمارستان به آن بيمارسـتان         

 اينـك نيـز     و بعد به كشور آلمان اعزام گرديد و هـم           
ــت و      ــا  مقاوم ــام ســختي ه ــا تم ــالا ب ــت ب ــا معلوي ب

نمايد كه اگر نبود همـت و هميـاري تنـي             استواري مي 
چند از دوستان و عنايـت مـسوولين وقـت از جملـه             
آقايان مهندس تقي پور و مهندس رضائي و زنده يـاد           
مرحـــوم گـــودرزي او نيـــز در همـــان روزهـــاي اول 

 تـوان از    شـد  ،  چگونـه مـي          مجروحيتش شـهيد مـي    
 ســال ٨خــاطرات آن دوران گذشــت ؟ امــا قريــب بــه 

جنگ را در سخت ترين شرايط ممكـن باتوجـه بـه            

موقعيت كاري و مسووليت شغلي شيفت نوبتكـاري        
گاهي به هنگـام وضـعيت      . توليد نيرو سپري  كرديم      

قرمز و حتي در موقعيت حملـة هـوائي  دشـمن تـازه              
لـخ و   شـد بهرحـال  بـا خـاطرات ت           كار ما شـروع مـي     

شيرين بسياري آن دوران گذشت ولي باز هم دوست         
دارم از آن ايام ياد كنم كه تقدير و مشيت الهي چنين            
بود  تا پس از آن همه مواجهه با  خطرات جان سـالم              
بدر برده تا بتوانم به اين زندگي و حيات چنـد روزي           

چه خوب است مسوولين محترم شركت      . ادامه  دهم    
راً ازهمكـاران همـان  دوران       كارون كه خود نيـز اكث ـ     

باشند  آن روزها را مـرور و بـه يـاد بياورنـد كـه                  مي
  .اين چنين است... انشاءا
          ƪºحاص ľبسياري از همكاران قديمي رفته اند واقعا

سي سال خدمت شما ģه بود منظورم اين است بºه           
  ģه درƥ و دريافتي رسيده اند �

شود كه حـال و روزگـار         بيتي از خاطرم مرور مي    
كند نه براي آناني كه       ن  دوران را در ذهنم تداعي مي       آ

مانـده  رفته اند بلكه  نكوداشتي است بـراي آنـان كـه             
  :اند

  اي باƛبان گر باƙ ز مرƛان تهي كني
كاري به بلبǈن كهºن آشºيان             
  مدار

هرچند كه باغ كارون بزرگ تقريباً تهي گشته        
 از آن بلبلان كهن آشيان ، ولي اميدوارم با درايّـت          

و همت مديريت و ديگر همكاران باغ سرسبز و         
ــارور و      ــبز و ب ــان س ــارون همچن ــز ك ــرح انگي ف
ــه    ــبلان شــاداب و خــوش خــوان  ب ــال از بل مالام
حيات خود ادامه دهند و مأمني باشد براي آينـده          

دانيـــد چـــرا نگفـــتم  فرزنـــدان ايـــن ديـــار، مـــي



فرزنــدانمان، زيــرا تلــخ تــرين خــاطرة  ســي ســال 
اي خدمت به كـار فرزنـدم       خدمت صادقانه  تقاض   

بود كه بدليل مشكلاتي آن را مطرح كردم اما هيچ      
مساعدتي و عنايتي نديدم بلكه سـرخورده هنـوز         

اصـلاً  .... تلخي آن را در زائقه خود مزمزه مي كنم          
  : ولش كن چه فايده بقول شاعر
  روي نيكوŗي نبيند هر كه نيكوكارتر

بيشتر آزار بيند هر كه             
  بي آزارتر

   كه هركž را بياري بودم از ūان دستĮيرمن
  مانده ام از هركسي بي كž تر و بي يارتر    

  
به خود گفتم نبي زاده چرا هذيان مي گوئي ؟ مگر           
خدا را فراموش كرده اي؟ يار و ياور همـه خداسـت،            

  : : گويد است كه مي) ع(مگر نه اين كلام مولا علي 
گºار  كارها گشايش خواهد يافت و از بخشايش پرورد       

  نوميد نشويد
 بنا  ٧٠بگذريم پس از گذشت آن سال ها در سال          

به حكم كتبي مديريت وقت كه بمنظور توسعه ادارة         
 ١٥حسابرسي و كنتـرل هـاي داخلـي پـس از حـدود              

سال كار نوبتكاري كه هشت سـال آن را در شـرايط            
ــده بــودم، بهمــراه تنــي جنــد از ديگــر    جنگــي گذران

ره فعلـي مـأمور   همكـاران واحـدهاي مختلـف بـه ادا    
شدم و پس از چنـدماه بـه لطـف مـسوولين وقـت بـا                

 گـروه شـغلي انتقـال دائـم گرديـدم، بـه يـاري               ٢تنزل  
ــي دوران      ــه ط ــودم ك ــش خ ــعي و كوش ــد و س خداون
زندگيم باتوجه به وجود و بـروز  تمـام مـشكلات و             
ــستم ظــرف مــدت    معــضلات جــسمي و روحــي توان

ام امـور   كوتاهي با انجام كار و تلاش و صداقت در تم         

ــرم اداره حــسابرسي و    نظــر مــساعد مــسوولين محت
ــدي     ــه بن ــرح طبق ــب و در ط ــي را جل ــاي داخل ــرل ه كنت
ــسابرسي و     ــره ح ــيس داي ــازماني رئ ــوان س ــشاغل عن م

  .كنترلهاي داخلي را  به دست بياورم
اكنون سي سال تمام اسـت كـه در ايـن مجتمـع عظـيم               

 كنم و چيـزي نمانـده تـا بنـده نيـز غـزل               انجام وظيفه مي  
خداحافظي را بخوانم هرچند كه بسيار سخت و طاقـت          
ــوب و     ــتان خ ــاران و دوس ــدن از همك ــت دل كن فرساس
زحمتكش و صميمي پس از سي سال دمسازبودن بـا غـم            
و شادي يكديگر،  باور بفرمائيد اين صـحبت هـايي كـه             
ــده در    ــدگي دراز و طــولاني بن ــاهي از زن شــد گوشــة كوت

خواهد آمد تا به    قطعاً فرصت ديگري پيش ن    . شركت بود 
تفـــصيل از دوران خـــدمت خـــود در شـــركت و آنچـــه   

  .گذشت  ياد و خاطره اي بيان كنم
به اين جا كه رسيد تأملي كرد و سرش را در ميان دو             
دستش گرفت، كمي به پايين خم شد ، فكـر كـردم دنبـال              

گـردد ، شـايد مـي  خواسـت چيزهـايي را كـه                 چيزي مـي  
 ديـدم دور چـشمهايش      شد بگويد ، بر زبان بيـاورد،        نمي

سرخ شد برق قطرات اشك را در حدقه چشمانش ديدم          
و با وجود ي كه سعي مي كرد اين موضوع را از من پنهان              

  : كند گفت
  . شود در پايان اين بيت شعر را بنويس اگر مي

  بر ما گŸشت خوś و بد  اما  تو روزگار
  فكري به حال  خويش كن اين روزگار نيست

شـد ديـدم      فت از در كه خارج مي     خداحافظي كرد و ر   
همان بيت را با صداي ضـعيف و شكـسته اي تكـرار             

من هم براي او و تمام همكاراني كه مانند نبي      . كند  مي
زاده سالها در اين شركت خدمت صادقانه و تـلاش و           
كوشـش خالــصانه انجــام داده انــد آرزوي موفقيّــت و  

  .سربلندي و سلامتي كردم




